
معمولا دلزدگی در 
زندگی زناشویی روندی 

تدریجی دارد و ذره ذره 
ایجاد می شود. زن، مرد 

و یا هردو، احساس 
آزردگی می كنند و 
تصور می كنند در 

زندگی مشترك 
اذیت می شوند. برای 

همین تمایلی به 
حل مشکلات نشان 

نمی دهند و امیدی هم 
ندارند مشکلاتشان 

حل شود

نه مشكلی داشتند و نه اختلافی؛ پرویز و ســروناز سه سال در كنار هم زندگی آرامی داشــتند. اما همان زندگی آرام هم 
سیما فراهانی

تپش

برای سروناز ســخت و طاقت فرسا شــد و تصمیم گرفت دیگر متاهل نباشــد. او كه از مســؤولیت و تعهد خسته شده 
بود، به دادگاه خانواده رفت و درخواست طلاق داد.

 این زن سه سال پیش با پرویز ازدواج كرد. عاشــق شده بود و بعد از مدت كوتاهی آشــنایی تصمیم به ازدواج گرفتند. 
ین زن دنیا اســت. اما كم كم دلســرد  ســروناز اوایل زندگــی اش خیلی خوشــحال بود و احســاس می كــرد خوشــبخت تر

شد و دیگر نتوانست شــوهر و زندگی مشتركشان را تحمل كند.

طلاق به خاطر خستگی!

روان شــناس  شــقاقی،  ســارا 
در  اصــولا  می گویــد:  این بــاره  در 
روزهــای اول ازدواج همــه چیــز تــازه 
و هیجان انگیــز اســت امــا وقتــی كه 
همه چیز تكراری شد، ممكن است 
زن و شــوهر كم كــم از هــم دلــزده 
شــوند. معمــولا دلزدگــی در زندگــی 
زناشــویی رونــدی تدریجــی دارد و 
ذره ذره ایجاد می شــود. زن، مرد و یا 
هــردو، احســاس آزردگــی می كنند و 
تصــور می كننــد در زندگــی مشــترك 
همیــن  بــرای  می شــوند.  اذیــت 
تمایلــی بــه حــل مشــكلات نشــان 
امیــدی هــم ندارنــد  و  نمی دهنــد 

مشكلاتشان حل شود.
 ایــن ناامیــدی ممكن اســت زندگی 
آنها را چنان تحت تاثیــر قرار دهد كه 
پدیده ای بــه نام طلاق بــه وجود آید. 
این مســائل زمانی پیــش می آید كه 
زوج ها اختلاف نظر هــا را منفی تصور 
می كنند. در حالی كه این اختلاف ها 
در زندگــی مشــترك امــری طبیعــی 
است و باید زن و مرد در رابطه با آنها 
با هــم صحبت كنند و ســعی در حل 
آن مشــكلات داشــته باشــند. ایــن 
كه توقع داشــته باشند همسرشان 
را بخوانــد غیرمنطقــی  آنهــا  ذهــن 
اســت. زوج ها بایــد نیازهای شــان را 
به زبــان بیاورند تــا طــرف مقابل هم 
در جریــان قــرار بگیــرد و بتواننــد در 
كنار هم ایــن نیازها را برطــرف كنند. 
از طــرف دیگــر مشــكلات جنســی 
هــم از جملــه مســائلی اســت كــه 
بــه دلزدگــی زناشــویی می انجامــد. 
در این گونــه مــوارد زن و مــرد بایــد 
بــا مشــورت گرفتــن از یــك مشــاور 
خانــواده ایــن مســاله را حــل كنند و 
اجــازه ندهنــد دلزدگــی رابطــه آنهــا را 

نابود كند.

اجازه ندهید 
دلزدگی، زندگی را 

كند نابود 

ســریع پیــش آمــد كــه پســرجوان كوچك تریــن فرصتــی بــرای تغییر 
خ داد.  مسیر نداشت و آن حادثه تلخ ر

مهدی 24 ســاله غرق در خون روی زمین افتاده بود كه دوستانش 
بــالای ســرش رســیدند و بلافاصلــه او را بــه بیمارســتان امــام جعفر 

صادق )ع( هشتگرد رساندند. 
بــرادر بزرگ تــر مهدی می گویــد: وقتــی در جریــان ماجرا قــرار گرفتیم 
خیلی ســریع خود را به بیمارســتان رساندیم. بیمارســتان امكانات 
مناســب نداشــت و پــس از دوســاعت بــرادرم را بــه بیمارســتان 

ج منتقل كردند.  شهید مدنی كر
پــس از انتقــال مهــدی بــه بیمارســتان شــهید مدنــی، تیم هــای 
تخصصی پزشــكان تلاش كردند او دوباره ســلامتی اش را به دست 

بیــاورد. هنــگام تصــادف ضربه شــدیدی بــه ســر مهدی وارد شــده 
و همیــن موضــوع او را بــه كما بــرده بود. بــا این حــال خانواده پســر 
جوان امیدوار بودند او دوباره ســلامتی اش را به دســت بیاورد، اما 
خ نداد و پس از گذشــت چند روز مــرگ مغزی او را  این اتفاق هرگز ر

اعلام كردند. 
بــرادر مهــدی ادامــه می دهد: مــن اولیــن نفری بــودم كــه در جریان 
ماجرای مرگ مغزی برادرم قــرار گرفتم. بارها از برادرم شــنیده بودم 
كه می گفت آدم هایی كه در زمان زنده بودنشــان اعضای بدنشــان 
را اهــدا می كنند تــا پس از مرگ جــان چند نفــر از مــرگ حتمی نجات 
پیــدا كنــد، پهلــوان هســتند. خیلــی دوســت دارم اگــر یــك روز ایــن 
خ داد و مــرگ مغزی شــدم اعضــای بدنم را اهــدا كنم.  اتفاق برایــم ر

مهــدی ایــن موضــوع را حتــی چنــد بار بــه مــادرم گفتــه بــود. همین 
حرف هایــش بــود كــه وقتــی پزشــكان اعــلام كردنــد او مــرگ مغزی 
شــده و بهتر اســت اعضــای بدنــش را به چنــد بیمــار نیازمنــد اهدا 
كنیــم درنــگ نكردیم و پــدر و مــادرم برگه هــای رضایت نامــه را امضا 

كردند. 
بــه گفتــه دكتــر ســاناز دهقانــی، رئیــس واحــد فراهــم آوری اعضــای 
پیوندی بیمارســتان ســینا، بــا اعــلام رضایت خانــواده، بیمــار مرگ 
مغــزی از بیمارســتان شــهید مدنــی اســتان البــرز بــه بیمارســتان 
ســینای تهــران منتقــل شــد. بــا انتقــال بیمــار مرگ مغــزی بــه اتاق 
عمــل و تــلاش پزشــكان متخصــص، قلــب، كلیه هــا، كبد و نســوج 

بیمار مرگ مغزی به چند بیمار نیازمند جان دوباره ای بخشــید. 

كــه خــودش می دانســت دلیــل  زن جــوان 
منطقــی بــرای جدایی نــدارد، بــه قاضــی دادگاه 
خانــواده تهــران گفــت: مــن و پرویــز اختــلاف 
زیــادی بــا هــم نداریــم. همــان جــر و بحث های 
معمولــی كــه زوج هــای مختلــف بــا هــم دارند. 
اما من خیلی وقت اســت كــه از زندگی متاهلی 
خســته شــده ام. از مســؤولیت و مشــكلات 
اقتصــادی به شــدت ناراحتــم. مــدت زیــادی 
اســت كه بــا خــودم می گویــم چــرا ازدواج كردم. 
هــر روز صبح ســر كار مــی روم. با كلی خســتگی 
بــه خانــه می آیــم و بایــد كارهــای خانــه را انجــام 
دهــم. كلــی قســط و بدهــی داریــم كــه هــر مــاه 
وقتی یادشــان می افتم تنم می لــرزد. خانه مان 
اجــاره ای اســت و با این همــه گرانی مــن نگران 
آینــده ام می شــوم. در ایــن میــان دخالت هــای 
خانواده شــوهرم را هم باید تحمل كنم. خیلی 
وقــت اســت كــه بــا خــودم می گویــم چــرا بایــد 
این همــه رنــج و ســختی را تحمــل كنــم. كاش 
ازدواج نمی كــردم. پرویــز هــم خــودش زیــر بــار 
ایــن مشــكلات كــم آورده و بــه روی خــودش 

خانواده هــا  میــان  ایــن  در  تــازه  نمــی آورد. 
زودتــر هرچــه  بایــد  كــه  می گوینــد   مرتــب 

 بچه دار شویم. مگر می شود با این مشكلاتی 
كــه داریــم مســؤولیت یــك بچــه را هــم اضافه 
كنیــم. می دانــم كــه پرویز بچــه خیلی دوســت 
دارد و اگــر بــا او ادامــه دهــم بایــد هرچــه زودتــر 

صاحب فرزند شویم. 
مــن نمی خواهــم تــا ایــن انــدازه خــودم را در 
مشــكلات و مســؤولیت ها و تعهد هــا غــرق 
كنــم. از تعهــد خســته شــده ام. بــرای همیــن 
تصمیــم گرفتم از شــوهرم بــرای همیشــه جدا 
شــوم. من نمی توانم زن خــوب و در آینده مادر 
خوبی بــرای فرزنــدم باشــم. بــرای همیــن بهتر 
اســت زندگی مشــتركمان را تمام كنم و خودم 
به تنهایــی زندگی كنــم، تا با مشــكلات كمتری 

مواجه باشم.
در ادامــه شــوهر ایــن زن بــه قاضی گفــت: من 
و ســروناز هیــچ مشــكلی بــا هــم نداشــتیم. ما 
عاشــق هــم بودیــم. نمی دانــم چــرا او تصمیــم 
بــه جدایــی گرفــت. فكــر می كــرد بعــد از ازدواج 

هم رابطــه ما مثــل دوران آشــنایی خواهد بود. 
مرتــب بــه مهمانــی و بیــرون برویــم و خــوش 
بگذرانیم. با مشكلات زندگی مشترك آشنایی 
نداشــت. حــالا بی دلیــل فقط بــه خاطــر این كه 
تعهــدی نداشــته باشــد و مســؤولیتش كمتر 
شــود، می خواهــد از مــن جــدا شــود. زندگــی 
مشــترك تعهد و مســؤولیت دارد. اما ســروناز 
ایــن را نمی فهمــد. از وقتی هــم گفتیم صاحب 
فرزنــد شــویم، بیشــتر از مــن فاصلــه گرفتــه 
و مرتــب غــر می زنــد. الان چنــد مــاه اســت كــه 
ســروناز فقط غــر می زنــد و بهانه گیــری می كند. 
از مــن فاصلــه گرفتــه و دلــش نمی خواهــد 
كنــارم زندگــی كنــد. حــالا كــه او تــا ایــن حــد از 
مــن و زندگی مــان بیــزار اســت، مــن هــم دیگــر 
نمی خواهــم در كنــارش زندگــی كنــم. زندگی در 

كنار این زن آینده خوبی نخواهد داشت.
در پایــان نیــز قاضــی ســعی كــرد ایــن زوج را از 
جدایــی منصــرف كند، ولــی وقتــی اصــرار آنها را 
دید رســیدگی به این پرونده را به جلسه آینده 

موكول كرد.
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